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Abstract

Persian ghazal that once only focused on romantic conversation proper found new horizons 
after expanding its subject matter and theme. However, at the same time, it caused serious 
damage to its form and coherence. The purpose of this paper is to study the ritual ghazal of 
contemporary Iran in terms of both text and hypertext. The fundamental issue of the paper 
is the challenges that have weakened today’s ritual ghazal, looking for the origin of these 
challenges at the hypertext that has influenced this poetic form. The method of the present 
study is argumentative and inductive. The main corpus of the paper is the ghazal poems 
published in the collection of contemporary poets. A critical examination is done of today’s 
ritual ghazal and its main problems, and it is concluded that in today’s poetry in general 
and ritual ghazal in particular, although thematic and especially ideological approaches 
have been extended, very serious damage has been done, which has negatively influenced 
the persuasion of general and intended audience. More importantly, the impact of hypertext 
damage is so considerable and far-reaching that disturbs the text of many of today’s ritual 
ghazals, and the root of many of the text’s weaknesses must be traced to its hypertext.
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چکیده

غــزل فارســی کــه روزی، تنهــا معطــوف بــه مغازلــه بــه معنــی خــاص آن بــود، بعــد از گســتردگی 
ــن  ــه همی ــا ب ــد؛ ام ــل ش ــازه  ای نائ ــای ت ــی افق  ه ــه بازیاب ــرد ب ــدا ک ــه پی ــی ک ــی و مضمون موضوع
ــدف  ــرد. ه ــاد ک ــی آن ایج ــجام معنای ــوری و انس ــرة ص ــز در پیک ــدی نی ــیب  هایی ج ــبت، آس نس
ایــن مقالــه، مطالعــة غــزل آیینــی امــروز ایــران از نظــرگاه آســیب  های مبتنــی بــر متــن و فرامتــن آن 
ــه ضعــف  ــروز را ب ــی ام ــزل آیین ــه غ ــی اســت ک ــه، بررســی چالش  های ــادی مقال اســت. مســئلة بنی
ــب شــعری  ــن قال ــه ای ــی ک ــن آســیب  ها در فرامتن ــه خاســتگاه ای ــا نگرشــی ب و سســتی کشــانده، ب
ــوع اســتقرایی  ــة اســتدلالی و از ن ــه گون ــرار داده اســت. روش پژوهــش حاضــر ب ــر ق را تحــت تأثی
ــاری آن، غزل  هــای چاپ  شــده در مجموعــه شــعرهای  ــه  را کــه جامعــة آم ــی مقال ــة اصل اســت. بدن
معاصــران اســت، بررســی منتقدانــة غــزل آیینــی امــروز از منظــر آســیب  های مترتــب بــر آن تشــکیل 
می  دهــد و در پایــان ایــن نتیجــه حاصــل می  شــود کــه در شــعر امــروز به طــور عــام و غــزل آیینــی 
ــک، گســترده  تر شــده اســت،  ــژه ایدئولوژی ــی و به وی ــای مضمون ــد رویکرده به طــور خــاص، هرچن
ــی مخاطــب خــاص و  ــاع عموم ــع از اقن ــه مان ــه ک ــایه   انداخت ــر آن س ــیار جــدی ب ــیب  هایی بس آس
ــه  ــنواره  های بی  روی ــل جش ــی مث ــیب  های فرامتن ــر آس ــه تأثی ــر اینک ــة مهم  ت ــت. نکت ــده   اس ــام ش ع
به قــدری عمیــق و وســیع اســت کــه متــن بســیاری از غزل  هــای آیینــی امــروز را نیــز دچــار اختــال 

ــن آن جســت. ــن را در فرامت ــد ریشــة بســیاری از ضعف  هــای مت ــرده اســت و بای ک
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1. مقدمه

شــعر آیینــی در مفهــوم گســتردة آن، گونــه  ای از ســروده  ها را در برمی گیــرد کــه مبتنــی بــر فرهنــگ 
عامــه و مبانــی ایدئولوژیــک باشــد. از ایــن منظــر، طیــف وســیعی از ســروده  هایی کــه حتــی در انــواع 
ــد شــد،  ــن تعریــف خواهن ــز مشــمول ای ــد نی ــی و نمایشــی جــای می  گیرن تعلیمــی، حماســی، غنای
ــگاری بیشــتری هســتیم  ــر از جزئی نگــری و ریزان ــر، ناگزی ــه نتایجــی علمی  ت ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ام
ــه در  ــم ک ــعرهایی بدانی ــه ش ــر ب ــروده  ها را منحص ــوع س ــن ن ــدودة ای ــل، مح ــه حداق ــه ای ک به گون
لایــة ایدئولوژیــک آن، مبانــی مذهبــی و در روســاخت واژگانــی آن، واژه  هــای نشــان  دار ایــن حــوزه 

لحــاظ شــده باشــد.

ــزل  ــب غ ــه قال ــوف ب ــط معط ــده و فق ــر ش ــم جزئی  ت ــه بازه ــدودة مطالع ــر، مح ــش حاض در پژوه
اســت. تــاش دیگــری کــه در ایــن راســتا صورت  گرفتــه، ایــن اســت کــه از میــان انبــوه آســیب  های 
مترتــب بــر شــعر آیینــی به طــور عــام و غــزل آیینــی به طــور خــاص و غــزل آیینــی معاصــر به طــور 
ــر  ــر تأثی ــزل، آن را زی ــن غ ــوان فرامت ــه به عن ــت ک ــده اس ــی ش ــیب  هایی بررس ــط آس ــص، فق اخ

ــد. ــود گرفته  ان ــر خ ناگزی

1-1- پیشینة پژوهش
برخــاف نقــد شــعر متقدمیــن کــه بیشــتر منحصــر بــه منتقــدان دانشــگاهی اســت و معمــولاً کمتــر 

در میزگردهــای خبــری و مجامــع
ــه خــود اجــازه می  دهــد  ــه   می  شــود؛ در حــوزة شــعر امــروز، هرکســی ب ــه آن پرداخت ژورنالیســتی ب
اظهارنظــری داشــته باشــد و از ایــن نظــر، فضاهــای نقــد غیردانشــگاهی، پــر اســت از آنچــه ظاهــراً 
ــده  ــام ش ــر انج ــی کمت ــادی و اصول ــای بنی ــا پژوهش  ه ــود؛ ام ــوب می  ش ــه محس ــن مقال ــینة ای پیش

اســت.

ــای  ــتر در حوزه  ه ــت بیش ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــاره آسیب  شناس ــه درب ــی ک ــا و پژوهش  های مقاله  ه
ادبیــات تطبیقــی و نظریه  هــای نقــد ادبــی اســت. مقاله  هایــی از نــوع »آسیب  شناســی ادبیــات تطبیقــی 
ــدرن در  ــای م ــرد نظریه  ه ــی کارب ــة »آسیب  شناس ــیروانی )1389( و مقال ــا انوش ــران« از علیرض در ای
تدویــن درس نامه هــای باغــی« از داوود عمارتی  مقــدم )1396( و تنهــا در ســه منبــع می  تــوان 
ــه دلاور  ــت. پروان ــود، جس ــوب می  ش ــش محس ــن پژوه ــینة ای ــه پیش ــه آنچ ــک ب ــواردی را نزدی م
)1397( در مقالــة »بررســی و آسیب شناســی شــعر آیینــی معاصــر« منتشرشــده در ششــمین کنفرانــس 
بین المللــی پژوهش  هــای کاربــردی در مطالعــات زبــان، برخــی آســیب  های مترتــب بــر شــعر آیینــی 
معاصــر را بــه گونــة توصیفــی- تحلیلــی برشــمرده اســت. زهــرا محدثــی خراســانی )1388( در کتــاب 
ــی معاصــر داشــته و  ــه شــعر آیین ــی ب ــر آن نگاهــی فرامتن ــر انقــاب اســامی ب ــی و تأثی شــعر آیین
انقــاب اســامی را بــه مثابــة فرامتنــی تأثیرگــذار بــرای شــعر آیینــی امــروز دیــده اســت. مرتضــی 
ــی دارد کــه  ــار پیرامــون شــعر ولای ــه شــعر )1397( چهــل درس  گفت ــاب چل ــری اســفندقه در کت امی
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ــده و شــنیده می  شــود.  ــی دی ــل نقــد شــعر و انجمن  هــای ادب ــوع آنچــه در محاف نگاهــی اســت از ن
بــه نظــر می  رســد پژوهــش حاضــر، بــا توجــه بــه اینکــه فقــط بــه بررســی آســیب  های فرامتنــی، آن 

هــم فقــط در حــوزة غــزل آیینــی پرداختــه   اســت، مســبوق بــه ســابقه  ای نباشــد.

2. بحث و بررسی

ــات  ــدّی موضوع ــا ح ــان و ت ــق و عرف ــتر عش ــروطه بیش ــل از مش ــا قب ــزل ت ــوع غ ــه موض ازآنجاک
ــده   می شــد. نگاهــی  ــا دی ــا و مثنوی ه ــی در قصیده ه ــود، بیشــترین نمودهــای شــعر آیین اجتماعــی ب
ــوی  ــی 749 ه. ق.( و مثن ــی )متوف ــیف فرغان ــی:394 ه. ق.(، س ــروزی )متوف ــائی م ــد کس ــه قصای ب
ــا از مشــروطه  ــر ایــن مدّعاســت؛ امّ گنجینه  الاســرار عمــان ســامانی )متوفــی:1322 ه. ق.(، گواهــی ب
بــه بعــد کــه شــبکة مفهومــی غــزل از رویکــرد انحصــاری خــارج شــد و شــکلی فراگیــر پیــدا کــرد، 
ــد و  ــد، ترجیع بن ــل ترکیب بن ــی مث ــد در قالب های ــه بع ــه ب ــان صفوی ــه از زم ــی ک ــه های آیین اندیش

ــد. ــز گردی ــزل نی ــد، وارد غ ــت می ش ــور یاف ــوی به  وف مثن

غــزل آیینــی در ایــن دوران، صرفــاً ابــراز یــک عقیــده شــخصی نبــود، بلکــه ابــزاری بــود بــرای مقابلــه 
بــا بی  هویتّــی مفرطــی کــه بــه دنبــال آشــنایی بعضــی از شــاعران ایــران بــا اروپــا، در شــعر پــس از 
مشــروطه، ریشــه دوانــده بــود. »بــا آغــاز تهاجــم فرهنــگ، هنــر و ادبیــات غــرب و در طــی ســلطه 
ذهنــی ادبیــات اروپایــی کــه بــا ترجمــه آثــار شــاعران و نویســندگان فرانســوی و انگلیســی آغــاز شــد، 
روشــنفکری بی هویــت ایــران، همــراه بــا لقمــه تمــدن، خــار فرهنــگ را بلعیــد« )کاکایــی، 1376: 1(.

غــزل آیینــی بعــد از مشــروطه درواقــع حربــه ای تدافعــی بــود کــه روشــنفکران یــا کســانی را کــه از 
ارمغــان آنــان تغذیــه می شــدند، دعــوت بــه خودشناســی می کــرد: »در ایــن میــان، مذهــب به عنــوان 
ــب  ــون نگشــته و فری ــه اندیشــه های دگرگ ــه ب ــل پاداشــی ک ــدی، حداق ــده از ب ــل بازدارن ــک عام ی
ــود«  ــک ب ــوی از تکنی ــگ و محت ــدّن از فرهن ــک تم ــایة تفکی ــاوری در س ــی داد، خودب ــورده، م نخ

)همــان(.

ــان  ــک جری ــوان آن را ی ــه بت ــد ک ــه ای ریشــه ندوانی ــا انقــاب اســامی، مذهــب در غــزل به گون   ت
تلقــی کرد؛ امّــا در دهه  هــای اخیــر، اشــتراك نظــام سیاســی بــا نظــام اعتقــادی ایــران عامــل مهمــی در 
رویکــرد شــاعران بــه غــزل آیینــی شــد و در ایــن میــان جز چنــد تن شــاعر بازگشــتی، کــه قصیده های 
مذهبــی می گفتنــد، بیشــترین نمــودِ ادبیــات آیینــی، در غــزل بــود. از ســوي دیگــر برگــزاری کنگره هــا، 
 همایش هــا و مســابقاتی دربــارة شــعر ائمّــه، عامــل دیگــری شــد کــه هرچنــد بــه خاطر کوششــی بودن
شــعرها، قــوّت کیفــی مطلوبــی نداشــت، ازنظــر کمّــی در رونــد غــزل آیینــی بســیار مؤثــر بــود. بــه 
عقیــدة محمدرضــا ســنگری در مقدمــة کتــاب حرفــی از جنــس زمــان »نــگاه بــه انســان و جهــان و 
حرکــت در قلمــرو اندیشــه ها و مضامیــن مذهبــی به گونــه ای کــه در شــعر انقــاب دیــده می  شــود، 
ــای  ــه در دوره  ه ــاب و چ ــل از انق ــروده  های قب ــه در س ــق چ ــتردگی و عم ــن گس ــا ای ــز ب هرگ

دوردســت ادبیــات مــا ســابقه نداشــته اســت« )میرجعفــری، 1376: 12(.
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نکتــة جالــب توجّــه در ایــن میــان، پذیــرش مضامیــن غیــر غزلــی در غــزل بــود کــه بــدون هیچ گونــه 
تنــش و اصطــکاك خاصــی انجــام گرفــت. در غــزل پیــش از انقــاب مشــروطه، همــواره بــا مضامیــن 
ــه غزل هــای  ــا رویکــرد گســترده ب ــم، امّ ــه  رو بوده ای ــا حــدّی اجتماعــی روب ــه و ت عاشــقانه و عارفان
ــت  ــن بدع ــم ای ــد، هض ــد آم ــروطه پدی ــدای مش ــه از ابت ــی ک ــادی و وطن ــی، انتق ــی، اجتماع سیاس
ــج(،  ــدی )ع ــرت مه ــژه حض ــه، به وی ــاره ائمّ ــر درب ــوی دیگ ــود؛ از س ــرده ب ــان ک ــی را آس موضوع
غــزل به گونــه ای گفتــه می شــد کــه کامــاً رنــگ و بــوی غزل هــای عاشــقانه و عارفانــه داشــت. در 
بعضــی از آن هــا تنهــا اســتعاره هایی مثــل »گل نرگــس«، »غنچــه نرگــس«، »ســبزپوش قبیلــه«، »بهــار«، 

»ســوار« و... ذهــن را به ســوی معشــوق غــزل )حضــرت قائــم عــج( ســوق مــی داد.

ــت ــی اس ــار آمدن ــب انتظ ــش ش ــروغ بخ   ف
 بــه خــاك کوچــه دیــدار آب می پاشــند
  ببیــن چگونــه قنــاری ز شــوق می لــرزد 
می آیــد ظهــور  رخــش  شــیهه   صــدای 
  بس اســت هــر چه پلنگان به ماه خیره شــدند

اســت آمدنــی  غمگســار  آمدنــی،   نــگار 
ــت  ــی اس ــار، آمدن ــار، ی ــزن ت ــه ب ــوان تران  بخ
 متــرس از شــب یلــدا بهــار آمدنــی اســت
ــت ــی اس ــوار آمدن ــاران س ــه ی ــد ب ــر دهی   خب
  یگانــه فاتــح ایــن کوهســار آمدنــی اســت
                             )امیری اسفندقه، 1378: 7(

    

ــه ای  ــی تشــکیل می دهــد کــه به گون ــی معاصــر، بیشــترین حجــم را غزل های ــان غزل هــای آیین در می
ــی  ــا عاشــورا، حضــرت زهــرا )س(، حضــرت مهــدی )عــج( و امــام رضــا )ع( مرتبــط باشــد؛ حتّ ب
ــده  ــورد یادش ــار م ــدازه چه ــی به ان ــر جایگاه ــای معاص ــرم )ص( در غزل ه ــول اک ــرت رس حض
ــوان  ــی بت ــة شــیوه زبان ــی اســت کــه مخصوصــاً از جنب ــا از غــزل، غزل های ــه منظــور م ــد )البتّ ندارن
آن هــا را در ردة غــزل معاصــر قلمــداد کــرد وگرنــه در گوشــه و کنــار، شــعرهایی گاه بــا قالــب غــزل 

ــرد(. ــای نمی گی ــش ج ــن پژوه ــوزة ای ــه در ح ــود ک ــروده می ش ــا س ــرای نوحه  خوانی ه ب

ــرت  ــرای حض ــار و ب ــتر انتظ ــج(، بیش ــدی )ع ــرت مه ــرای حض ــده ب ــای سروده  ش ــوع غزل ه موض
زهــرا )س( بیشــتر اشــاره بــه پهلــوی شکســته و مدفــن گمنــام اوســت کــه هیچ کــدام تازگــی نــدارد:

 دل غریــب مــن از گــردش زمانــه گرفــت
بقیــع کنــار  بغــض گلوگیــر مــن   شــبانه 
اشــکم پــر  دیــدگان  پنجره  هــا  پشــت  ز    

ــدی ــد نیام ــار ش ــی دچ ــی کس ــه داغ ب   دل ب
  ای بلنــد تــر ز کاش و دورتــر ز کاشــکی
تــو انتظــار   ســنگ  های ســرزمین مــن در 
ــو ــور ت ــت ظه ــا حکایــ ــظار م ــر انتــ   عم

ــت ــه گرف ــبی بهان ــرا ش ــت زه ــاد غرب ــه ی  ب
شکســت و دیــده ز دل اشــک دانه دانــه گرفت 
 ســراغ مدفــــن پنــــهان و بی  نشــــانه گرفــت
                           )قدســی،1375: 13( 
 چشــم مــاه و آفتــاب تــار شــد نیامــدی
نیامــدی شــد  بیشــمار  رفتــه  روزهــای    
  زیــر ســمّ اســب  ها غبــار شــد نیامــدی
نیامــدی شــد  روزگـــار  بلــــند  قصّــة    

                              )کاکایی،1378: 46(
امّــا در غزل هــای کربایــی، مخصوصــاً طــی جنــگ تحمیلــی، افقــی تــازه از مضامیــن بــاز شــد کــه 
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پیش تــر، هیــچ ســابقه ای نداشــت؛ کربــا در غــزل دهــه شــصت، همــواره در پشــت خطّــی مــرزی 
دیــده می شــود کــه رســیدن بــه آن بــه خاطــر شــرایط وقــت، تنهــا یــک آرزوســت.

ــم  ــا بروی ــا ت جــاده و اســب مهیاّســت بی
 ایســتاده اســت بــه تفســیر قیامــت زینــب  

   

برویــم تــا  بیــا  ماســت  منتظــر   کربــا 
ــم ــا بروی ــا ت ــت بی ــه پیداس ــوی واقع   آن  س
                   )حسینجانی، 1378: 28(.
در  ادامه و پیش از ورود به آسیب  های غزل امروز در بافت فرامتن  ها، پنج رویکرد عمده را در غزل 

آیینی امروز بررسی می کنیم

2-1. رویکرد تازه به شعر علوی

باوجوداینکــه در بیــن خلفــای راشــدین، علــی )ع( میــان شــیعه و ســنی مشــترك اســت رویکــردی کــه 
در ســه دهــة اخیــر بــه شــعر علــوی دیــده می  شــود هــم ازنظــر کمیّــت و هــم کیفیــت در ادبیــات 

گذشــته وجــود نداشــته اســت.

ــی  ــی رقابت ــوارد نگاه ــود در بعضــی م ــده می  ش ــوی دی ــعر عل ــه ش ــه ب ــل از صفوی ــه قب ــی ک  نگاه
اســت؛ به گونــه ای کــه در قدیمی  تریــن منبــع موجــود در ایــن زمینــه، یعنــی کتــاب تــازه پیــدا شــدة 
ــفیعی  ــع«(، )ش ــتعار »ربی ــا مس ــی ی ــام اصل ــا ن ــردی ب ــالاً ف ــناس )احتم ــی ناش ــه« از مؤلفّ ــی نام »عل
ــوان  ــی می  ت ــی را به خوب ــاهنامة فردوس ــا ش ــت ب ــزة رقاب ــن انگی ــالار، 1388( ای ــی و امیدس کدکن
ــدری«  ــة حی ــل »حمل ــی مث ــدن کتاب  های ــد آم ــز پدی ــه نی ــس از صفوی ــعر پ ــرد. در ش ــاس ک احس
ــز کــه  ــواردی نی ــی اســت. در م ــن فضــای رقابت ــی 1123 ه. ق.( نشــانگر ای ــاذل مشــهدی )متوفّ از ب
شــاعران نــگاه رقابتــی نداشــته  اند یــا در دیباچــة منظومه  هــا و در کنــار مــدح و منقبــت دیگــر خلفــا 
ــه مــدح و  ــات زندگــی وی تنهــا ب ــه جزئی ــدون ورود ب ــا ب ــد ی ــادی کرده    ان ــز ی از خلیفــة چهــارم نی

ــد. ــنده می  کرده  ان ــی بس ــه  ای کلّ مرثی

در غــزل علــوی پــس از انقــاب اســامی زوایایــی از زندگــی آن حضــرت همچــون غدیــر، تنهایــی، 
ــر )ص(، شــهادت در  ــر پیامب ــة دخت غصــب خافــت، ناله  هــای شــبانه در چــاه، خاك ســپاری غریبان
محــراب، نــان و شــیر و خرمــای شــبانه و تلمیحاتــی ازاین دســت کــه در زندگــی او کــم هــم نیســتند، 

مطمــح نظــر شــاعران قــرار گرفــت.
 اگرچــه زخــم به فرقش ســه روز منزل داشــت
  نــه پنج ســال خافت کــه پیــش از آن هم نیز
می دیــد را  چــاه  آب  آینــة  کــه  دمــی    
 اگــر  شــبانه  به  اطـــعام  سائــــان  می  رفت

 علــی جراحــت ســر را همیشــه در دل داشــت
 دلــی بــه ســینه چنــان مــرغ نیم  بســمل داشــت
 هــزار حنجــره فریــاد در مقابــل داشــت...
بــه  جــان فاطمه شــرم از نگاه ســائل داشــت...
                 )شکوهی، 1376: 54(

 دیــر شــد امشــب برایــم نــان نیــاوردی علی! 
چــاه  می  گویــد  که دریا می  شــدم هر نیمه شــب

 کاســه   کاســه شــیر را پنهــان نیــاوردی علــی
اشــک  هایت  کــو  چرا  طوفان  نیــاوردی   علی
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)بیدکی، به نقل از ستاد غدیر استان تهران، 1382: 64(

ــا ــوش نخل  ه ــوت خام ــین خل نخل  هــا ای هم  نش فرامــوش  مبــاد   تنهاییــت 
                             )بیابانکی، 1376: 13(

و نمونه  های فراوان دیگری از این دست.

2-2. حضرت زهرا )س( و مسائل پیرامونی زندگی او

ــای  ــه و در دیوان  ه ــل از صفوی ــات قب ــی در ادبی ــود نمونه  های ــار می  ش ــل انتظ ــوردی مث ــر در م اگ
شــاعران اهــل تســننّ پیــدا کــرد بــه ایــن دلیــل اســت کــه در اصــل مســئلة انتظــار نوعــی اشــتراك 
فکــری بیــن ایــن گــروه از شــاعران، کــه عمده تریــن شــاعران پیــش از صفویــه نیــز هســتند، وجــود 
ــرد  ــت. رویک ــم اس ــاوت حاک ــی متف ــدك وضعیت ــا ف ــع ی ــورا، بقی ــل عاش ــواردی مث ــا در م دارد، ام
شــاعران آیینــی معاصــر بــه موضوعــات اخیــر در هیــچ دوره  ای از تاریــخ ادبیــات بــه شــکلی کــه در 

ــابقه نیســت. ــه س ــیم، مســبوق ب ــن دوره می  شناس ای

تــا قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی شــعر فاطمــی چنــدان درخششــی نداشــت؛ هرچنــد بعــد 
از روی کار آمــدن پادشــاهان صفــوی و رســمی شــدن مذهــب شــیعه در ایــران، شــاعرانی بودنــد 
کــه بــه شــعر فاطمــی پرداختنــد، امّــا از آنــان چنــدان شــعر معــروف و مشــهوری کــه در اذهــان 

جــاری و باقــی بمانــد در دســت نیســت )محدثــی خراســانی: 1389: 223(.

امّا در میان معاصران، شخصیت و زندگی این بانو از زاویه  های مختلف نگریسته شده است:

سوختم چندان که مغز استخوان آتش گرفتتا که نامت بر زبان آمد  زبان  آتش گرفت
خواست تا غسلت دهد آب روان آتش گرفتحیدر آمد، خاك همچون باد گرم گریه شد

                                                                                                )قزوه، 1375: 29(

  جــان ســحر، جســم ســمن بــوی توســت
  هی هــی از ایــن عشــق خــوش احمــدی

توســت گیســوی  ســر  غــام   شــام 
توســت هوهــوی  نالــه  لبــم،   ذکــر 
     )موسوی گرمارودی، 1368: 160(

خــون گریــه کــرد چشــم خــدا در عــزا تــو را آن شــب کــه دفن کــرد علی بی صــدا تو را
ــو را در گــوش چــاه، گوهــر نجوا نمی شکســت ــا ت ــت  ت ــی  داش ــیان  درد، عل ای  آش

                                                                              )طهماسبی، 1375: 5(

2-3. غزل عاشورایی و وقایع و شخصیت  های مرتبط با آن

در غــزل امــروز ایــران، نگاهــی کــه نســبت بــه امــام ســوم شــیعیان وجــود دارد آن  قــدر معطــوف و 
منحصــر بــه حادثــة عاشــورا شــده اســت کــه به نوعــی می  تــوان گفــت، شــعر حســینی؛ یعنــی شــعر 
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عاشــورایی. البتـّـه نبایــد ازنظــر دور داشــت کــه ایــن رویکــرد، بســیار طبیعــی اســت و حتـّـی در اوّلیــن 
ــم، نگــرش عمــدة  ــروزی ســراغ داری ــوان کســایی م ــه در دی ــز ک ــران نی ــی ای نمونه  هــای شــعر آیین

شــاعر بــه همیــن واقعــه اســت:

ــردوس گشــت صحــرا ــد ف ــا درآم ــاد صب آراســت بوســتان را نیســان بــه فــرش دیبــاب

)کسایی مروزی به نقل از ریاحی، 1375: 68(  

ــامانی،  ــت )ر.ك: س ــة عاشوراس ــط واقع ــوع فق ــل موض ــامانی، اص ــان س ــیوای عم ــوی ش ــا در مثن ی
ــل در  ــه موضــوع نگریســته اســت. فی  المث ــی و عاشــقانه ب ــد شــاعر از منظــری عرفان 1379(، هرچن

ــه  رو هســتیم: ــری روب ــن تصاوی ــا چنی ــاس )ع( ب وصــف حضــرت عب

را شــانه  گیســو  بــه  زد  لیلــی   بــاز 
ــروش ــا خ ــازان ب ــاب ت ــب اصح  جان
 کــرده از شــط یقیــن، آن مشــک پــر

را دیوانــه  آن  شــد  جنبــان   سلســله 
دوش بــه  پــر  حقیقــت،  آب  از   مشــکی 
 مســت و عطشــان همچــو آب  آور، شــتر...
                     )نمازی بروجردی، 1392: 86(

ــار،  ــر آث ــد، دیگ ــان پرداخته  ان ــه ولادت ایش ــه ب ــروده  هایی ک ــدود س ــز مع ــز ج ــروز نی ــزل ام در غ
ــی و... ــی، عباس ــینی، زینب ــعر حس ــت از ش ــه  ای اس ــع مجموع ــورایی دارد و درواق ــی عاش محوریت

 یک جهان پنجره بیدار شد از بانگ رسایتای که پیچید شبی در دل این کوچه صدایت
 ای  شب  تار  عدم  شام  غریـبان  عزایتتا قیامت همه جا محشر کبرای  تو  برپاست

                                                                                     )محمدی نیکو، 1378: 24(

ــران ــتک  ها زغدی ــه ش ــت ب ــون اصیل افشــانده شــرف  ها بــه بلنــدای دلیــرانای خ
آمیختــه بــا خــون ســیاووش در ایــرانجــاری شــده از کــرب و بــا آمــده وانــگاه

                                                                                               )منزوی، 1377: 49(

ــبادا ــار  مـ ــق  و  دچـ ــی  عاشـ ــچ دل مبــاداهی انتـــظار   چـــشم   عاقـــبت  
مبــاداتشــنه لبــی مســت مســت رفتــه بــه میــدان مــزار   بـــر   دیـــدار   وعـــدة  

                                                                                                  )نظری، 1385: 74(

کربــا در کربــا می  مانــد اگــر زینــب نبــودســرّ نــی در نینــوا می  مانــد اگــر زینــب نبــود

             

                                                                                            )طهماسبی، 1375: 125(

امــا در همیــن آثــار عاشــورایی، نقطــة قوتــی کــه آن را از ســروده  های پیشــینیان، متمایــز می  کنــد بینــش 
رئالیســتی    ای اســت کــه بــر برخــی ازیــن غزل  هــا مســتولی اســت »روایــت جزئیــات واقعــة کربــا و 
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ــن  ــت. ای ــورایی اس ــعار عاش ــی از اش ــاخصه  های برخ ــز از ش ــری نی ــی و کلی  نگ ــز از کلی  گوی پرهی
ــا مخاطــب منجــر شــده اســت« )ضیایــی، 1387:  مســئله بــه برقــراری پیونــد صمیمــی بیــن شــعر ب

.)302

ضیایــی، مؤلــف کتــاب جامعه  شناســی تحریفــات عاشــورا در ادامــة ایــن مطلــب بــه ابیــات زیــر از 
ــد: ــتناد می  کن ــب اس ــل واقع  طل ــورایی جلی ــزل عاش غ

 اگــر شــود متاطــم خــروش جــاری زخمت
 که دیده اســت کــه خورشــید، در تاطم دریا  
ــا ــو ام ــان و ت ــان زمینی ــم زب ــن و زخ  زمی

   

 بــه خــون و خاك نشــیند تمــام قافلــه، خاتون! 
ــون! ــه خات ــاز نافل ــد نم  وضــو نکــرده بخوان
  شــنیده  ام کــه نکــردی از آســمان، گلــه خاتون
                   )واقع  طلب، به نقل از همان(

2-4. غزل رضوی

ــده  ــران، موجــد حجمــی گســترده از شــعر  های رضــوی گردی ــام هشــتم )ع( در ای وجــود حــرم ام
اســت کــه در ایــن میــان کنگره  هــای شــعر رضــوی نیــز ایــن فراوانــی را دامــن زده اســت. »برگــزاری 
کنگره  هــای متعــدّد ازقبیــل »گریــز آهوانــه«، »شــعر رضــوی« و... شــعر رضــوی را هــم ازلحــاظ کیفــی 
و هــم ازلحــاظ کمّــی ارتقــا داده اســت؛ اگرچــه در مــواردی نیــز برگــزاری ایــن کنگره  هــا می  توانــد 
معایبــی در پــی داشــته باشــد« )محدّثــی خراســانی، 1379: 271( کــه در بخــش آسیب شناســی غــزل 

امــروز، دربــاره ایــن معایــب مفصّــل بحــث خواهــد شــد.

موضوعاتــی کــه در شــعر رضــوی بیشــتر مــدّ نظــر شــاعران قــرار می  گیــرد، ناظــر بــه تولــد ایشــان، 
حدیــث سلســله الذّهــب، حــال و هــوای حــرم، ضمانــت آهــو، مســمومیت، پنجــرة فــولاد و... اســت 
کــه تقریبــاً تمــام ایــن مــوارد بــدون این کــه محدودیتــی بــرای مضمــون باشــد در غــزل امــروز دیــده 

  می  شــوند:

ــرور می  شــود ــت م ــاك او کــه در دل ــاد پ ــو چــراغ روشــن شــعور می  شــودی  ذهــن ت
ــد ــد  و می  تپ ــد  و  می  تپ ــه  می  تپ ــوددل   ک ــور  می  شــ ــرم  صب ــایة  ح ــر  سـ زی

       )محبت، 1385: 2(

مــن ســامت را از ایــن دارالشــفا آموختــمنســخه می  پیچــد برایــم ایــن حریــم محتــرم

        )امیری اسفندقه، 1383: 138(

2-5. انتظار

ــت.  ــل اس ــل تأم ــعبه  ها قاب ــر ش ــتر از دیگ ــار بیش ــات انتظ ــروز، ادبی ــزل ام ــی غ ــبکة مفهوم در ش
انتظــار بــه مفهــوم ایدئولوژیــک آن، یکــی از انگاره  هــای کلیــدی شــعر شــاعران متعهّــد اســت و در 

ــرد: ــتری می  گی ــان بیش ــاب، ج ــس از انق ــال  های پ س
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پنهانــي آفتــاب  آن  مي کنــد  عرفانــيطلــوع  جغرافیــاي  مشــرق  زســمت   

      )امین  پور، 1372: 87(

در ســده های نخســت، بیشــتر شــاعران از منجــی، به عنــوان نمــاد بهــره برده انــد؛ نمــادی کــه مظهــر 
عدالــت و دادگســتری، صلــح و آرامــش و نابــودی ظلــم اســت. ایــن شــاعران در ســروده های خــود 
بعــد از مــدح ممــدوح، او را بــا منجــی خــود مقایســه کــرده و گاهــی پــا را از ایــن فراتــر گذاشــته او 
را هــم پایــة »مهــدی« توصیــف کرده انــد؛ به عنوان مثــال، خاقانــی در قصیــده ای غــرّا در مــدح صفــوة 

الدّیــن تــا آن جــا پیــش مــی رود کــه زمــان او را در دادگســتری مبشّــر مهــدی می دانــد:

 ابری است کافتاب شرف  در عنان اوست...ایــن پـــرده کآســمان جــال آســتان اوســت
 کـز عدل و دین، مبشّر مهدی زمان اوستبلقیــس بانـــوان و ســلیمان شــــه اخســـتان

     

    

)خاقانی، 1374: 72 - 73(

در ســده های بعــدی، بــر میــزان اشــعار مهــدوی چــه بــه لحــاظ کمّــی و چــه کیفــی افــزوده می شــود؛ 
به خصــوص از ســدة دهــم قمــری بــه بعــد بــا تغییراتــی کــه در اعتقــادات مذهبــی حکومــت مرکــزی 
ایــران شــکل می گیــرد و حکومــت صفــوی مذهــب شــیعة دوازده امامــی را به عنــوان مذهــب رســمی 
اعــام می  کنــد، میــزان روی آوردن شــاعران بــه مفاهیــم مذهبــی ازجملــه انتظــار، بــه   طرز چشــمگیری 
زیــاد می  شــود و توجّــه شــاعران بــه مذهــب و قالب هــای تفکّــر شــیعی به طــور محسوســی افزایــش 
ــن روی  ــزان ای ــر می ــن شــیعی ب ــی و مضامی ــوی از شــاعران مذهب ــت پادشــاهان صف ــد. حمای می یاب

ــاد می  شــود. ــوان شــاعران زی ــه اشــعار در دی ــد و بســامد این گون آوردن می افزای

در شــعر انقــاب بــا گشــوده شــدن دریچه هــای جدیــد بــه روی بســیاری از مضامیــن کــه 
پیــش از آن هــم در شــعر فارســی کم وبیــش مطــرح بوده انــد، مواجهیــم. در ایــن افق هــای 
ــژه  ــت؛ به وی ــده اس ــته ش ــوع نگریس ــه موض ــری ب ــترده و عمیق ت ــورت گس ــازه، به ص ت
درجایــی کــه عمــدة موضوعــات شــعری را نگرش هــای مذهبــی تشــکیل داده انــد. در ایــن 
بیــن، ادبیــات انتظــار جایــگاه ویــژه ای دارد... چنیــن مفهومــی در ادبیــات پیشــین نســبت 
ــه دورة معاصــر کمتــر مــورد توجّــه قــرار گرفتــه اســت و تحقیــق جامــع و گســترده ای  ب
بــا موضوعیــت »انتظــار و شــعر انتظــار« صــورت نپذیرفتــه اســت و در ســال های پــس از 
انقــاب تــا آن جــا کــه جســتجو بــه عمــل آمــد، پژوهــش مســتقل و کاملــی بــا نــگاه علمــی 

و دانشــگاهی بــه انجــام نرســیده اســت )بهرامیــان و دیگــران، 1391: 61(.

نمونه  هایی از سروده  های این حوزه:

       نمی زدیــده نمی جوشــد، اگر چه باز دلم تــنگ است 
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                                               گنــاه دیده مسـکین نیسـت، کمیت عاطفه ها لنگ است

      کجاســــتی که  نمـــی آیـی  الا تـــمام  بزرگــی ها 

                                    پرنده بی تو چه کم صحبت، بهار بی تو چه بی رنگ است

    )کاظمی،1370: 89(

ــد ــار گفته  ان ــو را ی ــام ت ــه ن ــان ک ــد...ای مهرب ــار گفته  ان ــروغ شــب ت ــو را ف چشــم ت
گفته  انــدبرخیــز و پــرده برکــش از آن روی تــا کــه ما زدیــدار  آنچــه  کنیــم  بــاور   

         )امین، 1380: 58( 

3. آسیب شناسی غزل امروز

ــاب  ــزاع« را در کت ــر محــل ن ــی دهــة شــصت کــه شــفیعی کدکنــی بخــش »تحری در ســال های پایان
ــه بســیاری از آســیب هایی کــه امــروز  ــا آن کــه شــعر معاصــر هنــوز ب موســیقی شــعر می نوشــت، ب
ــاره شــعر معاصــر  ــا گله منــدی فــراوان واقعیتــی را درب ــان گیــر آن شــده اســت، دچــار نبــود ب گریب

ــد: ــادآور ش ــه ی این گون

در بیســت ســال اخیــر، به ویــژه پــس از انقــاب بهمن مــاه بــه نظــرم شــعر جــوان ایــران 
از حــوزة پیشــنهادی نیمــا دور می شــود و بــه همیــن دلیــل شــعر خوبــی در ایــن پانــزده 
ســال اخیــر جــز از بعضــی اســتادان نســل قبــل، آن هــم به نــدرت یــا منتشــر نشــده اســت 
یــا مــن توفیــق زیارتــش را نداشــته ام آنچــه دیــده ام »کنســرو کلمــات« و مجموعــه ای از 

»تصاویــر جدولــی« بــوده اســت )شــفیعی کدکنــی، 1373: بیست وســه(.

ــی، آسیب شناســی  ــة »شــعر جدول ــژه مقال ــه به وی ــا چــراغ و آین ــاب ب ــی از کت ــه بخش های ــی ب نگاه
نســل خردگریــز« کــه در ســال 1390 چــاپ شــده اســت نشــان می دهــد کــه وی نه تنهــا امــروز نیــز 
بــر همــان نظــر اســت، حتــی گله مندی هــای وی عمــق و وســعت بیشــتری پیــدا کــرده اســت )ر.ك: 

شــفیعی کدکنــی، 1390: 592 - 606(.

آسیب های جدی غزل آیینی امروز در دو دستة عمده جای می  گیرند:

3-1. آسیب  های درون  متنی غزل

ــی و  ــوی، باغ ــی، نح ــی، واژگان ــف آوای ــای مختل ــه لایه  ه ــوف ب ــیب  ها معط ــته از آس ــن دس  ای
ــل  ــد. مث ــان می  ده ــزل نش ــوای غ ــرم و محت ــد ف ــود را در برآین ــه خ ــت ک ــزل اس ــک غ ایدئولوژی
ــرد: ــر می  ب ــز بالات ــدا نی ــین )ع( را از خ ــام حس ــام ام ــاعر، مق ــه ش ــوع ک ــن ن ــی از ای غالی  گری  های
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ــت قســم به ســورة توحیــد، گر کــه کافر حق ــلمان اس ــش مس ــد فطرت ــین زن  دم از حس
  )ده بزرگی، به نقل ازترکمانیان، 1388: 45(

 خلقــت کــون و مکان از کرم فاطمه اســت
ــن ــاب یقی ــة ارب ــم قبل ــد قس ــه خداون  ب

اســت فاطمــه  قلــم  رشــحات   آفرینــش 
 خــاك درگاه مایــک قــدم فاطمــه اســت
                             )رستگار، 1395: 71(

ــن،  ــزرگان دی ــه ب ــوق  وار ب ــگاه معش ــار، ن ــة اطه ــل ائم ــود در مقاب ــتن خ ــل دانس ــوار و ذلی ــا خ ی
ــرای گریانــدن مخاطــب  ــان، اســتفاده از هــر وســیله  ای ب ــا وجــود شــفاعت آن ــاه، ب ســبک  انگاری گن
ــة  ــه از ناحی ــه آســیب  هایی اســت ک ــن مقال ــه موضــوع ای ــا از آن  جــا ک ــا و... ؛ ام ــژه در نوحه  ه به  وی
ــه  ــیب  ها پرداخت ــه آس ــه این گون ــا ب ــه، تنه ــده اســت در ادام ــارض ش ــزل ع ــر غ ــی ب ــل فرامتن عوام

می  شــود.

3-2. آسیب های فرامتنی غزل

ایــن گــروه از آســیب  ها از بیــرون ســازمان غــزل، آن را تهدیــد می کنــد و گاه حتـّـی ســبب آســیب های 
ــرد،  ــکل می گی ــزل در آن ش ــه غ ــی ک ــت اجتماع ــر باف ــیب هایی نظی ــود؛ آس ــز می ش ــی آن نی درون
ــی انجمن هــا، جشــنواره های مناســبتی، رســانه زدگــی  ــا شــعر، ناهمگون ــط ب ــان غیرمرتب تعــدّد متولی

و... .

3-3. کنگره  ها، جشنواره ها و مسابقات

یکــی از آســیب  های جــدی کــه متوجّــه غــزل آیینــی امــروز اســت، برگــزاری روزافــزون جشــنواره ها 
یــا دیگــر عنوان هــای مشــابهی اســت کــه در ظاهــر بــرای ارتقــای ســطح ایــن هنــر و بــا ایــن هــدف 
شــکل می گیــرد؛ امّــا نتیجــة به  دســت  آمده، نشــان از آن دارد کــه ایــن ارتقــا فقــط در ســطح 
ــا  ــل »شــعر رضــوی« ی ــار تولیدشــده در جشــنواره ای مث ــه آث ــاری ب ــار اســت. نگاهــی آم کمّیــت آث
کنگــره ای مثــل »دفــاع مقــدّس« نشــان می دهــد هرســاله حجــم انبوهــی از آثــار بــه بهانــة برگــزاری 
ــادار  ــه و معن ــاری عامدان ــن آث ــاره چنی ــد« درب ــود )واژة »تولی ــد می ش ــره تولی ــا کنگ ــنواره ی آن جش
آورده شــده اســت(؛ امّــا در یــک ارزیابــی فنـّـی و تکنیکــی، ســطح کیفــی کار در نقطــة مقابــل ســطح 

کمّــی اســت.

ــزش در  ــه چی ــد هم ــود بای ــروده می ش ــا س ــنواره ها و تریبون ه ــرای جش ــه ب ــعری ک ش
دســترس و ســهل الوصول باشــد. بایــد همــة هنــرش را در چنــد دقیقــه نمایــان کنــد. بایــد 
ــب  ــگاران را به ســرعت جل ــاگران و خبرن ــا، تماش ــا، میکروفون ه ــه داوران، دوربین ه توجّ
کنــد. بایــد موج آفرینــی کنــد. بایــد حیرت انگیــز باشــد. اگــر توانســتی پشــت تریبــون و 
روی صفحــة تلویزیــون گریــه کــن، نعــره بکــش، قهقهــه بــزن، ســر و دســت تــکان بــده 
و وجــود خــودت را اثبــات کــن و آن گاه از مزایــای دیــده شــدن بهره منــد بــاش )امینــی، 

.)69 :1385
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در ایــن آثــار، بیشــتر از آن کــه شــاهد هنرنمایــی شــاعر باشــیم، لحــاظ شــدن ســلیقة داوران را می  بینیــم 
کــه حاصلــی جــز فقــر همه  جانبــة تولیــدات در پــی نــدارد. »در بیــن همــة کتاب  هایــی کــه به صــورت 
ــعر  ــای ش ــا قابلیت  ه ــری ب ــدرت، اث ــت به ن ــار یاف ــابقات، انتش ــا و مس ــن کنگره  ه ــار ای ــة آث مجموع
ــن و ششــمین  ــط در پنجمی ــه فق ــرای نمون ــان، 1381: 40(. ب ــه چشــم می  خــورد« )طاهری ــی ب مذهب
کنگــرة شــعر فاطمــی موســوم بــه هیجــده ســال نــوری بــه روایــت مقدمــة کتــاب تســبیح کلمــات 
ــش  ــا بی ــرا ب ــاعر پارسی  س ــش از 800 ش ــال  های 1396 و 1397 بی ــدا، 1397: 7( در س )ر.ك: جانف
ــد. غزل  هایــی از ایــن دســت را در ایــن مجموعه  هــا کــه گزینــش هــم  ــر شــرکت کرده  ان از 2000 اث

ــم: ــم نمی  بینی ــده  اند، ک ش

 زهــرا اگــر بــه صــورت کامــل بیان شــود

 تــا کــه از دورتریــن نقطه نمایان می  شــد

 دســت گلچین از گلستان امامت چید، گل

 زیــر و زبــر تمــام زمیــن و زمــان شــود
)ملکــی، بــه نقل از شــاعران اهــل بیــت، 1397: 469(

 کوچــه در کوچــه جهــان، غــرق بهــاران می  شــد
                  )کاویانی، به نقل از همان: 264(

ــد، گل ــرا رنجی ــن ماج ــد زی ــان، آزرده ش  باغب
  )مردانی، به نقل از حوزة هنری، 1369: 70(

3-3-1. بلوغ زودرس شعری

از محصــولات ناگزیــر انجمن هــای ادبــی و جلســات نقــد، بلــوغ زودرســی اســت کــه بــه شــاعران 
جــوان دســت می دهــد. در راســتای آگاهی هــا و اطاعاتــی کــه بــر مبنــای شــرح و تفصیــل نظریــات 
نقــد ادبــی از ســوی منتقــدان بــر ذهــن شــاعر می بــارد و اصطاحــات پــر طمطــراق نقــد کــه در ایــن 
ــه حاصــل  ــد ک ــوری می یاب ــاعرِ جــوان، رشــدی کاریکات ــتعداد ش ــد، اس ــت می یاب ــا عمومی انجمن ه

آن، اوج زودرس و درنتیجــه، غــروری مبتنــی بــر رشــد فانتــزی اوســت.

ــعری و  ــف ش ــای مختل ــد جنبه ه ــادل در رش ــدم تع ــگام، ع ــوغ زودهن ــن بل محصــول ای
ــاره در  ــک ب ــری، ی ــرعت اوج گی ــان س ــا هم ــه ب ــی ک ــا جای ــود ت ــی او می ش ــوازم ادب ل
سراشــیب ســرخوردگی می افتــد. در چنیــن مــواردی گاه یــک شــاعر جــوان یــا نوجــوان 
ــاده ترین  ــوز در س ــه هن ــد ک ــکا می گوی ــا و آمری ــعر اروپ ــری ش ــی نظ ــی از مبان در حال

ــری، 1392: 251(. اصــول عروضــی شــعر فارســی دچــار مشــکل اســت )دلب

 ایــن مشــکل در غزل  هــای آیینــی کــه نســبت بــه دیگــر کونه  هــای پیشــتاز غــزل، از فخامــت و وقــار 
بیشــتری برخــوردار هســتند؛ بســیار زودتــر خــود را نشــان می  دهــد.

3-3-2. مناسبت سرایی

غزل ســرایی کــه بــرای یــک رســانه می ســراید، بایــد بــه روز باشــد تــا خواســت صاحبــان آن رســانه 
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ــه  ــا یــک ارائ ــرای تغذیــة یــک برنامــة مناســبتی، یــک ســتون در روزی خــاص، ی را تأمیــن کنــد. ب
ــر  ــا خی ــد ی ــد می مان ــای بع ــا و قرن  ه ــال ها و دهه ه ــر در س ــت اث ــم نیس ــژه، مه ــمی وی در مراس
ــا  ــته ی ــته، خواس ــانه گذاش ــی آن رس ّ ــت متول ــود را در دس ــت ذوق خ ــار هدای ــه اختی ــاعری ک و ش
ناخواســته به جــای شــاعر، بــه یــک متصــدّی تأمیــن برنامــه بــدل شــده اســت. درواقــع او فرقــی بــا 
نویســندة یــک برنامــة رادیویــی نــدارد فقــط بــه خاطــر احاطــه بــر مبانــی عــروض و قافیــه، مطالــب 
خــود را منظــوم می نویســد. اوّلیــن آفتــی کــه از ناحیــة ایــن رســانه  زدگی متوجّــه شــاعر شــعر آیینــی 

ــود او می  شــود. ــن نقطــة رک ــه اوّلی ــی اســت ک می  شــود، شــهرت کاذب

در ســال  های اخیــر بســیار شــاعران نوپــا و امیدبخــش مــا پیــش از آن  کــه بــه اوج کمــال 
هنــر خــود رســیده باشــند قربانــی شــهرت کاذب و ارزان و زودگــذری شــده  اند کــه جــز 
ــانه  های  ــرف رس ــوغات بی مص ــود س ــه خ ــی ک ــرعت ارتباط جمع ــار س ــة نکبت ب تحف

ــوده و نیســت )حق  شــناس،1361: 163(. ــچ   نب گروهــی   اســت، هی

شــاید یکــی از دلایلــی کــه گاه شــعر شــاعرانِ در ســایه ای کــه دور از پایتخــت و آســیب های ایــن 
ــن  ــر اســت، همی ــالم، پیروزمندت ــای س ــاعرانگی بیشــتری دارد و در حــوزة نقده ــی هســتند ش چنین
ــة مناسبت  ســرایی  ــه از ناحی ــن آســیبی ک ــاری از فضــای رســانه ای باشــد. بزرگ تری ــدن اجب دور مان
متوجّــه غــزل آیینــی می  شــود، گرایــش زبــان غــزل از بیــان شــعور انگیــز بــه ســمت بیــان شــعارگونه 

اســت کــه بــه ســطحی شــدن و عــدم مانــدگاری غــزل منجــر می  شــود.

شــعار، شــعر نیســت و فقــط شــعار اســت بــه دلیــل این کــه اگــر شــعار، شــعر بــود هــر 
ــده شــود  ــود شــاعر خوان ــادی به حــق می  گفــت ممکــن ب ــا مرده  ب ــاد ی ــده ب کــس کــه زن
ــس از دادن  ــاد گــو« پ ــرده ب ــاد گــو« و »م ــده ب ــم کــه ده  هــا »زن ــی می  دانی ــه خوب ــا ب و م

ــی،1371: ج 2: 1300(. ــده  اند )براهن ــوش ش ــی فرام ــعار به کل ش

ــه برخــی از منتقــدان حــوزة شــعر آیینــی نیــز معتقدنــد کــه »ایــن رونــد ]مناسبت ســرایی[  البتّ
در دهــة شــصت بســیار شــدید بــود و بــا ورود بــه دهــة هفتــاد از تــب آن مقــداری کاســته شــد« 
ــد(  ــن منتق ــاب ای ــگارش کت ــد از ن ــا در دهــة هشــتاد )ســال های بع ــان، 1381: 40(؛ ام )طاهری

ــالا گرفــت. تــب مناسبت  ســرایی بســیار ب

نگاهــی مقایســه ای بــه دو اثــر از یــک شــاعر، بــه نظــر، منطقی  تریــن نــوع قضــاوت را در پــی 
دارد. شــهریاری کــه »علــی ای همــای رحمــت...« )شــهریار، 1398: 69( را شــاید بــدون هیــچ 
ــولای  ــان م ــرای هم ــراید ب ــبتی می  س ــچ مناس ــه هی ــت ب ــی نظرداش ــوی و ب ــت دنی چشم  داش

متقیــان بــا نگاهــی بــه حــوادث اول انقــاب، چنیــن غزلــی نیــز دارد:
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ــوه  ی جمــال و جــال خــدا علــی  ای جل
 اینــک بــه مهد حضــرت معصومه شــهر قم
 بــا نایــب امــام زد آن فجــر نقره  فــام

 وز هرچــه جــز خــدا بــه جالــت جــدا علی...
علــی نــدا  ایمــان  منــادی   برداشــته 
ــی ــا عل ــاند ط ــره فش ــه نق ــو ب ــید گ  خورش
   )شهریار، به نقل از علیزاده، 1389: 124(

ــری:  ــوزة هن ــار )ح ــم بیم ــل چش ــی مث ــده در مجموعه  های ــروده  های چاپ ش ــیاری از س  بس
1369(، آفتــاب در آیینــه )عمرانــی و مــا هویــزه: 1378(، تســبیح کلمــات، )شــاعران اهل بیــت: 
ــاع  ــار، دف ــورایی، انتظ ــوی، عاش ــم، رض ــر اعظ ــای پیامب ــعرهای کنگره ه ــه ش 1397( مجموع

مقــدس و... از همیــن نــوع اســت.

3-3-3. تعدّد متولیّ

یــک انجمــن شــعر و ادب، بــه نظــر، ســاده ترین و درعین حــال، ســهل الوصول ترین تشــکلّی 
ــوط از  ــی مبس ــال، گزارش ــل و س ــان فص ــد و در پای ــته باش ــد داش ــادی می توان ــر نه ــه ه ــت ک اس
فعّالیتّ هایــش را کــه معمــولاً هــم در کمــال صحّــت و رو بــه تکامــل اجــرا و انجــام شــده اســت بــه 

ــاع دهــد! ــوق اطّ ــات ماف مقام

از یــک مدرســة ابتدایــی گرفتــه تــا یــک دانشــگاه و از یــک نهــاد نه چنــدان فرهنگــی گرفتــه تــا یــک 
شــرکت بــزرگ، همــه حــق دارنــد یــک بعدازظهــر انجمنــی ادبــی هــم داشــته باشــند؛ انجمنــی کــه بــا 
حضــور داوطلبانــة یــک دبیــر بازنشســتة ادبیــات معمــولاً هزینــه ای هــم بــرای آن نهــاد نــدارد، مهــم 
ــا  ــود. ب ــع نمی ش ــتی واق ــورد بازخواس ــچ روی م ــش به هی ــه بودن ــه هســت. چگون ــودن« اســت ک »ب

ایــن تفاصیــل، بیــرون  ده انجمــن کامــاً مشــخّص اســت و بی نیــاز از تفصیــل.

3-3-4. نقش مطبوعات در تشابه سبکی غزل ها

 بــه دنبــال رواج صنعــت چــاپ در ایــران و انتشــار فراگیــر روزنامه هــا و مجــات، شــعر و مخصوصــاً 
غــزل، آن چنــان بــا صفحــات مطبوعــات گــره خــورد کــه به عنــوان جــزء جدایی  ناپذیــر آن پذیرفتــه 
شــد. در ایــن میــان به  دلیــل ایدئولوژیــک بــودن حکومــت، غــزل آیینــی فرصــت چــاپ بســیار بالایــی 

ــدا کرد. پی

ــا  ــا ت ــاب از صب ــن بخــش کت ــور اولی ــن پ ــه آری ــود ک ــدّی ب ــه ح ــل، ب ــژه در اوای ــی به وی ــن تبان ای
نیمــا را بــه آن اختصــاص داد. )ر.ك: آرین  پــور:1372: ج 1: 21(؛ امّــا در آن روزهــا بیشــترین حجــم 
ــه ای  ــا مقال ــود و در روزنامه هــا ی ــی ب ــا عــدم پذیــرش تجــدّد ادب ــه پذیــرش ی مباحثــات معطــوف ب
تحلیلــی نوشــته نمی شــد و یــا اگــر هــم بــود، محــور بحــث آن، ردّ و قبــول نوکاســیک یــا نوگرایــی 

افراطــی بــود.

در ادامــه، کم کــم جریــان نوگرایــی پذیــرش عمومــی پیــدا  کــرد و در حوالــی دهــه پنجــاه و بعــدازآن، 
رویکــرد بســیاری از نقّــادان مطبوعاتــی متوجّــه تحلیــل ســاختار و محتــوا شــد. گروهــی فــرم را اصــل 
ــه  ــه ب ــد و گروهــی دیگــر توجّ ــات فرمالیســت  های روســی اســتناد می  کردن ــه نظری می دانســتند و ب



پژوهشنامۀ فرهنگ و ادبیات آیینی،  دورۀ 1، شمارۀ 1، پیاپی 1، بهار و تابستان 1301401

ــد. در ایــن میانــه گروهــی از  شــبکة مفهومــی و اخاق  مــداری را وجهــة نظــر خــود قــرار داده بودن
ــده ای روان  ــال عقی شــاعران جــوان بی آنکــه خــود در شعرشــان حضــور داشــته باشــند، هــرروز دنب
ــی را  ــل شــفیعی کدکن ــدان ســخت  گیر و دیرپســندی مث ــه منتق ــود ک ــن رویکــردی ب می شــدند. چنی
ــه ای را بــاز کنیــد، اگــر صفحــه انتقــاد کتــاب داشــته  بــر آن می  داشــت تــا بگوینــد: »شــما هــر مجلّ
باشــد و کتــاب شــعری را نقــد کــرده باشــد، مرتّــب ایــن عبــارت را می بینیــد کــه تکــرار می شــود: 
»ســاخت شــعرش ضعیــف اســت«، »بــه فــرم نرســیده اســت«، »زبــان خــاص خــودش را پیــدا نکــرده 
ــعر  ــاه ـ ش ــال های پنج ــارن س ــالاً مق ــد ـ احتم ــات ش ــا وارد مطبوع ــن حرف ه ــی ای ــت«؛ از وقت اس

جــوان ایــران شــروع بــه خشــکیدن کــرد«. )شــفیعی کدکنــی، 1373: بیست وشــش(

ــم دســت  ــی ه ــای موفقّ ــه کاره ــد ب ــت می بردن ــرة مثب ــط به ــاّدان فق ــای نق ــه از گفته ه ــاعرانی ک ش
ــا گــروه دیگــر کــه طیــف وســیعی از شــاعران نیــز بودنــد-و هســتند- چشــم بــه دهــان  یافتنــد؛ امّ
نقّــاد و آثــار مطبوعــات دوختنــد و همــه در ســمت و ســویی کــه بــه آن هــا دیکتــه شــده بــود، حرکــت 
کردنــد به گونــه ای کــه آثــار تمــام آنــان تشــابهی ســبکی پیــدا کــرد تــا جایــی کــه اگــر صــد غــزل 
ــس  ــد هیچ ک ــاپ می کردن ــا چ ــی از آن ه ــام یک ــه ن ــه ب ــک مجموع ــاعر را در ی ــد ش ــی از ص آیین

ــد. ــان نمی ش ــی در زبانش ــه تفاوت متوجّ

ــز  ــه چی ــت ک ــد آن نیس ــدف منتق ــاری ه ــت: »ب ــد اس ــردی معتق ــن رویک ــد چنی ــوب در نق زرین ک
ــد«  ــف کن ــل و توصی ــود دارد تحلی ــه وج ــزی را ک ــد چی ــه می  خواه ــاورد بلک ــود بی ــازه  ای به  وج ت

.)21  :1 )زرین کــوب، 1361: ج 

شــاعران جــوان به ویــژه در غــزل، هــر چــه بــه دنبــال پیــدا کــردن »ســبک ویــژه« و »زبــان خــاص« 
ــد؛ چراکــه گمــان  ــدا کردن ــق پی ــر توفی ــد، کم  ت ــود بیشــتر جلــو رفتن ــادان ب خــود کــه دیکته  شــده نقّ
ــی کــه باشــد؛  ــه هــر قیمت ــده در غــزل ب ــی ایجــاد فراهنجــاری تکان دهن ــان خــاص، یعن داشــتند زب
غافــل از اینکــه خــروج از هنجــار در شــعر بــه مثابــة برجســتگی یــا قابلیــت ایجــاد تکانــه  ای ملیــح 
ــد،  ــه آن برس ــن ب ــار ذه ــل قط ــه فی  المث ــا هنگامی ک ــم ت ــرا می کنی ــخن اج ــل س ــه در ری ــت ک اس
تکانــی خوشــایند بخــورد و موجــب تحســین مخاطــب شــود نــه اینکــه ذهــن را بــه درّه ای از ایهــام 
و ابهــام پــرت کنــد. متأســفانه شــاعری کــه چنیــن ناهنجــاری  ای در زبــان ایجــاد می کنــد آن قــدر از 
ســوی منتقــدان در مطبوعــات مــورد تحســین و تجلیــل واقــع می شــود کــه هــم خــود، خــود را گــم 
می کنــد و هــم دیگــران بــه خیــال اینکــه چــون او بایــد عمــل کننــد هــر یــک ســر بــه دامــان نوعــی 

ــد. ــاری می گذارن ــاد ناهنج ایج

ــعر  ــه ش ــوم ک ــخ تر می ش ــه روز راس ــده روزب ــن عقی ــده دارم و در ای ــان عقی ــن همچن م
از وقتــی روی در ضعــف نهــاد کــه شــعرای جــوان به جــای اینکــه بــه زندگــی و زمانــه 
ــه  ــد ک ــه کار کنن ــه چ ــد ک ــر افتادن ــن فک ــه ای ــند ب ــان بیندیش ــت انس ــق و سرنوش و عش
ــدا  ــان را پی ــاص« خودش ــان خ ــا »زب ــاح روزنامه ه ــوند و به اصط ــبک« ش ــب س »صاح
ــد و  ــه دور افتادن کننــد درنتیجــه هــم از ذات زندگــی کــه سرچشــمة همــه هنرهاســت ب
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هــم از ســایه زندگــی کــه ســبک اســت )همــان: پنــج(.

ــاص  ــور خ ــر به ط ــزل معاص ــام و غ ــور ع ــا به ط ــام قالب  ه ــه تم ــد متوج ــیب، هرچن ــن آس ای
بــود، غــزل آیینــی را نیــز از صدمــة خــود بی  نصیــب نگذاشــت و همچنــان در لباســی نوتــر و در 

ــد. ــازی می  کن ــازی ترك ت ــای مج فضاه

4. نتیجه  گیری

ــر  ــق کمت ــاً موف ــای کام ــه نمونه  ه ــه دارد ب ــترده  ای ک ــعت گس ــم وس ــران به رغ ــروز ای ــزل ام در غ
ــن  ــی از ای ــد بخش ــدون تردی ــتری دارد. ب ــود بیش ــی نم ــزل آیین ــده در غ ــن قاع ــم و ای برمی  خوری
ضعــف، محصــول روابــط متقابــل فــرم و محتــوا در درون ســازمان غــزل اســت؛ امــا بخشــی عمده  تــر 
کــه حتــی بانــی ضعف  هــای درون  ســازمانی غــزل نیــز می  شــود؛ آســیب  های فرامتنــی آن اســت. در 
شــعر امــروز به طــور عــام و غــزل آیینــی به طــور خــاص، هرچنــد رویکردهــای مضمونــی و به ویــژه 
ایدئولوژیــک، در رهگــذر سیاســت  های عمومــی نظــام، گســترده  تر شــده اســت بــه دلیــل برگــزاری 
بی رویــه و گاه بــی برنامــة جشــنواره  ها و کنگره  هــای ملــی و فراملــی و مناسبت  ســرایی های 
ــایه    ــر آن س ــدی ب ــیار ج ــیب  هایی بس ــد، آس ــن می  زن ــی را دام ــروده  های کوشش ــه س ــترده  ای ک گس
ــه  ــر این ک ــة مهم  ت ــده اســت. نکت ــام ش ــی مخاطــب خــاص و ع ــاع عموم ــع از اقن ــه مان ــه ک انداخت
ــز  ــروز را نی ــی ام ــزل آیین ــن غ ــه مت ــیع اســت ک ــق و وس ــدری عمی ــی به ق ــر آســیب  های فرامتن تأثی
دچــار اختــال کــرده اســت و بایــد ریشــة بســیاری از ضعف  هــای متــن غــزل آیینــی را در فرامتــن 

آن جســت.
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